
 

  
  
  
  

  اصطلاحات
  

  Philosophy of Mind  فلسفة ذهن

شناسـي فلـسفي و       شناسي و روان    اي از فلسفه است كه شامل فلسفة روان         فلسفة ذهن شاخه  
 و بـه چگـونگي   )mental(ه ماهيت پديدارهاي نفساني     آن بخش از مابعدالطبيعه است كه ب      

اي  كه شـاخه شناسي     كار فلسفة روان  . پردازد  تناسب اين پديدارها با ساختار عليّ واقعيت مي       
شناسـي در بـاب ماهيـت پديـدارهاي           از فلسفة علـم اسـت، ايـن اسـت كـه آنچـه را روان               

هـاي مختلـف      شناسـي جنبـه     نعلاوه بر اين، فلـسفه روا     . گويد بررسي كند    شناختي مي   روان
شده و قوانيني را     هاي ارائه   هاي مورد استفاده و تبيين      شناختي از قبيل مدل     پردازي روان   نظريه

شـود؛ فلـسفة    هايش به آن قوانين متوسل مي    پردازي  شناسي در نظريه    كند كه روان    بررسي مي 
 و علوم طبيعي نيز     شناسي در ميان علوم اجتماعي      شناسي همچنين در باب جايگاه روان       روان

 ـشناسي عامي  شناسي فلسفي درحقيقت روان اما روان. كند بحث مي  )folk psychology(ه ان
هاي ماقبل علمـي عاميانـه دربـاب          شناسي عاميانه ديدگاه    كند و مقصود از روان      را تحقيق مي  

اي ه ـ كوشند ديـدگاه  پردازند مي كساني كه به اين گونه تحقيقات مي    . پديدارهاي ذهني است  
سازي، حافظه، ادراك حسي، احساس، آگاهي،        شناسي عاميانه درباب مفهوم     موجود در روان  

عـلاوه بـر اينهـا، در       . باور، تمايل، قصد، استدلال، فعل، و مانند آن را تدوين و تنظيم كننـد             
فلسفة ذهن، چنانكه در جملة آغازين گفتيم، يك رشته مباحث مابعدالطبيعي هم وجود دارد             

يكي از مسائل مابعدالطبيعي فلسفة ذهـن، كـه در          . پردازد  ت پديدارهاي ذهني مي   كه به ماهي  
بـدن  / ترين مسائل مابعـدالطبيعي فلـسفة ذهـن اسـت، مـسئلة ذهـن            حقيقت يكي از اصلي   

)mind / body(در اينجا مسئلة اصلي اين است كه آيا پديدارهاي ذهن پديدارهاي .  است
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 بـا پديـدارهاي فيزيكـي دارنـد؟ از ديگـر مـسائل              اند، و اگـر نيـستند، چـه نـسبتي           فيزيكي
 (personalتوانيم از مسئلة ارادة آزاد، و مسئلة هويت شخص  مابعدالطبيعي فلسفة ذهن مي

(identity   يكي ديگر از مسائل مابعدالطبيعي فلسفة ذهن، مـسئلة ضـعف اراده          .  را نام ببريم
)akrasia           اصل يوناني اين واژه مركب از صرف نفـي ،α) فـا آل(  و kpatos)  بـه  كراتـوس ،

 و به طور كلي بحث دربارة اين     (self-deception)و مسئلة خودفريبي    ) معناي نيرو و توان   
 است، كه اين گونه پديدارها چگونه ممكن اسـت          )irrational(خردانه    گونه پديدارهاي بي  

  .رخ بنمايند
  

  Mind – body dualism  بدن/ ثنويت نفس

در نظام فكري افلاطون وجود دارد و از آن بـه بعـد در سراسـر      هرچند جدايي نفس و بدن      
بـدن  / گذار مـسئلة جديـد ذهـن        تاريخ فلسفه مورد بحث بوده است، معمولاً دكارت را پايه         

امـا اذهـان    . گفت ذات امر مادي، بعد داشتن در مكان است          دانيم كه دكارت مي     مي. دانند  مي
ن قرار ندارند، و بنـابراين از هرگونـه جـوهر           جواهري هستند كه فاقد بعد هستند و در مكا        

ايـن  . ذات ايـن گونـه جـواهر، انديـشيدن اسـت     . متمايز هستند) جسماني ـ مادي (فيزيكي 
البتـه دكـارت از ارتبـاط       . انـد   ناميـده » ثنويت دكـارتي  «ديدگاه ثنوي در باب نفس و بدن را         
شان ساخت كه هيچ برهاني     البته در اينجا بايد خاطر ن     (نزديك و عميق نفس و مغز آگاه بود         

از پيش وجود ندارد كه بر پاية آن تصور شود كه نفس پيوند نزديك و عميقي با مغـز دارد،                    
دكارت در اين باره اشتباه كرد و به اشتباه گفت ). و ارسطو اين دو را به هم پيوند نزده است       

تـه ايـن را نيـز    الب.  اسـت )pineal  glandآل  غدة پينـه (كه مسند اين ارتباط غدة صنوبري 
خاطر نشان ساخت كه نفس ما مغز ما نيست، و نفس، مكان ندارد، و پس از مرگ و تبـاهي          

  .دهد بدنمان به بقاي خود ادامه مي
هايمـان    هاي ما را بـه بـدن        چه چيزي نفس  : ثنويت دكارتي اين پرسش را مطرح ساخت      

هـاي   حالات نفـس : ادپاسخ د» عليت«زند؟ خود دكارت به اين پرسش با توسل به      پيوند مي 
هاي بدني از قبيل دردهـا      هنگامي كه احساس  . كنش عليّ دارند    ما و حالات مغزهاي ما برهم     

شوند ناله كنيم و چهره در هم كـشيم و انبـساط    ها و مانند آن، موجب مي      ها و اشتياق    و رنج 
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ورند آ  خاصي پديد مي  ) فرايندهاي(ها در حالات      خاطر داشته باشيم، در حقيقت آن احساس      
هـا   بنابراين در بين آن احساس    . شوند  و اين حالات مغز نيز سبب پيدايش حركات بدني مي         

ايـن رونـد   . و حالات مغز، و بين اين حالات مغز و حركات بدني رابطة عليّ برقـرار اسـت    
اي كه در اين گونه افعال        عليّ در افعال انديشيده و سنجيدة ما جريان معكوس دارد به گونه           

خواه خود    هاي دل   دهيم كه به هدف     ها و قصدهايمان افعالي انجام مي        ميل و انگيزه   ما بر پاية  
مستلزم اين است كه آنها ...) ميل و انگيزه و (برسيم، و عمل كردن بر پاية اين حالات ذهني       

شـوند و     ها مـي    شوند، و حالات مغزي نيز علت حركات بدن         موجب پيدايش حالات مغزي     
جهان فيزيكي نيز، البتـه از  . به نحو عليّ در جهان فيزيكي تأثير دارند   ها نيز     اين حركات بدن  

درحقيقـت درك جهـان     . دهـد   هاي ما را تحت تأثير قـرار مـي          راه تأثير در مغزهاي ما، نفس     
گانه ـ ديـدن و شـنيدن و بـويين و چـشيدن و لمـس كـردن ـ           پنج فيزيكي از طريق حواس

بـه ايـن ترتيـب در ديـدگاه         .  اسـت  )mental( مستلزم گذر از امر فيزيكي به امـر نفـساني         
از امـر نفـساني بـه امـر         : شناختي علمي دوسـويه وجـود دارد        كنش روان   دكارت، يك برهم  

و از امـر    ) به طور مثال در افعالي كه از سـر انديـشيدن و تأمـل انجـام مـي دهـيم                   (فيزيكي  
ارتي وآمـوزة   تركيـب ثنويـت دك ـ    ) . به طور مثـال در ادراك حـسي       (فيزيكي به امر نفساني     

 )Cartesian interactionism(گرايي دكارتي  كنش برهمشناختي دوسويه،  كنش روان برهم
  .شود ناميده مي

انگيزترين مشكل اين ديدگاه اين باشد كه چگونه ممكن است حـالات يـك                شايد بحث 
تـأثير  ) مغـز (بتواند به حالات يك جوهر جـسماني        ) نفس(جوهر غيرجسماني و غيرمكاني     

كنش ادعايي دكارت را بسياري از فيلسوفان امري به          داشته باشد، و برعكس؟ اين برهم     عليّ  
بعد، يعني نفس، قابليت  حتي اگر فرض كنيم كه اين جوهر بي    . اند  شدت مرموز و مبهم يافته    

جـاي بگيـرد بـاز از       ) مثلا در مركز گرانش عدة صـنوبري      (داشته باشد كه در مكان خاصي       
شود زيرا هنوز ثنويت دكارتي بايد از عهده تبيين           كنش چيزي كم نمي     رازآلود بودن آن برهم   

تواند اين امر مرمـوز و مـبهم        كنش عليّ دو جوهر جسماني و غيرجسماني بيايد و نمي           برهم
دكـارت بـراي حـل    . ناشده رها سازد را به صرف نشاندن نفس در مسند غدة صنوبري تبيين   

. سـازد     ناشـده رهـا مـي       آن را همچنـان تبيـين      نهـد و    اين مسئله، هيچ پاسخي در پيش نمي      
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بسياري از فيلسوفان از جمله بسياري از فيلسوفان معاصر خود دكارت وجود چنين مـشكل            
  .اند گرايي دكارتي پذيرفته كنش لاينحلي را در نظرية برهم

  
  )Epiphenomenalism(انگاري  پديدار ثانوي 

دهنـد كـه ظهـور هـر          ه خوبي نشان مـي    هاي تجربي ب    بعضي بر اين باور هستند كه پژوهش      
. توان تنها با توسل به ساير حالات فيزيكي به نحو عليّ تبيين كرد   حالت مغز را در اصل، مي     

كنند؛ و   حمايت ميانگاري پديدار ثانوي بعضي از فيلسوفان براي جا انداختن اين ديدگاه از    
شـود امـا حـالات        اني مي گويد حالات فيزيكي، سبب حالات نفس       اي است كه مي     اين آموزه 

انگـاري مـستلزم ايـن       به تعبير ديگـر ، پديـدار ثـانوي          . شود  نفساني، سبب هيچ چيزي نمي    
شناختي يـك سـويه وجـود دارد ـ از امـر فيزيكـي بـه امـر          ديدگاه است كه فقط فعل روان

انگاري چنين عمـل     از آنجا كه پديدار ثانوي    . نفساني به فقط؛ و جريان برعكس وجود ندارد       
نخـست اينكـه مـا اشـيا و وقـايع           : تواند دو چيز را نيز مجاز بدارد        دارد مي   ليّ را مجاز مي   ع

كنيم؛ و دوم اينكه بايـد نظريـة علـّي ادراك حـسي را                موجود در جهان فيزيكي را درك مي      
شود كه ما تجربة حسي داشـته   كنيم سبب مي  بپذيرد، به اين معنا كه بپذيرد آنچه ما درك مي         

شود كه تجربة بينايي و تجربـة         شنويم سبب مي    بينيم و مي     به طور مثال آنچه مي     باشيم، يعني 
كنـد و آن ايـن اسـت كـه پديـدار              اما در اينجا، البته، مشكلي بروز مي      . شنوايي داشته باشيم  

گرايـي    كـنش   انگاري، اگر با ثنويت دكارتي ترتيب شود، در اين صورت همانند برهم            ثانوي  
بعد بتوانـد در      گاه قابل مناقشه خواهد بود كه حالات يك جوهر بي         دكارتي مستلزم اين ديد   

 انگـاري    توان دريافـت كـه پديـدارثانوي        علاوه بر اين، نمي   . حالات جوهر بعددار تأثير كند    
 قـصددار  است؛ زيرا عامل     (intentional)قصددار  تواند بپذيرد كه انسان، عاملي        چگونه مي 

ساس دلايل عمل كند، و اين برطبق نظرية علـّي كـنش،            بودن مستلزم اين است كه عامل برا      
از آنجا كه پديدار ثانوي انگاري منكـر امكـان          . مستلزم ارتباط عليّ بين دلايل و افعال است       

اين گونه ارتباط عليّ است، پس يا بايد بگويد كه حس ما از عامليت انسان، حسي موهـوم                  
  ).نهد كه نمي( ديل در پيش نهد است، يا اينكه به جاي نظرية عليّ كنش يك نظرية ب
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  )Parallelism(انگاري  توازي

شـناختي را     كنش عليّ روان    نيتس، همانند بسياري از فيلسوفان، امكان برهم       مالبرانش و لايب  
بر طبق ديـدگاه    .  را پذيرفتند  انگاري  توازيهايي از     آنها روايت . در هر دو سوية آن رد كردند      

اي كـه   روند به گونـه  و فيزيكي به موازات يكديگر پيش ميانگاري، دو حيطة نفساني    توازي
دهند، امـا     هايي از پديدارهاي فيزيكي رخ مي       هايي از پديدارهاي نفساني به همراه گونه        گونه

در همـة  . كـنش علـّي نيـست     هـا هرگـز مـستلزم بـرهم    )co - occurrence(آيي  اين باهم
نيـتس   لايـب . دهنـد  رينش خدا رخ مـي    ها به سبب آف     هاي موجود اين ديدگاه، موازي      روايت

  . ناميده شدهماهنگي پيشين بنيادانگاري را پذيرفت كه  نوعي توازي
هـايي از     تبيـين اينكـه چـرا گونـه       » همـاهنگي پيـشين بنيـاد     «براساس پـذيرش ديـدگاه      

دهنـد ايـن اسـت كـه          هايي از پديدارهاي فيزيكي با هم رخ مـي          پديدارهاي نفساني با گونه   
جهـاني اسـت كـه آن       ) يعنـي جهـان واقـع     (خداوند آن را تحقق بخـشيد       جهان ممكني كه    

نيتس به هنگام بحث در باب ارتبـاط دو حيطـة            لايب. پديدارهاي در آن با هم رخ مي دهند       
 اي را مثـال     )synchronizedشـده    زمـان  هـم (شـده    فيزيكي و نفساني دو ساعت هماهنگ     

الفـارق و     نيتس قيـاس مـع       اين مثال لايب   البته. زند كه با يكديگر هيچ نسبت عليّ ندارند         مي
رود كه هر يك از آنها سازوكار عليّ دروني داشته       دربارة ساعت انتظار مي   . كننده است  گمراه

كـنش    آيد كـه بـه رغـم نبـودنِ بـرهم            نيتس چنين برمي    باشد؛ و بنابراين از اين مقايسة لايب      
 اما از قضا آنچـه    . وجود دارد ) يعلّ(هاي درون نفساني و درون فيزيكي        شناختي، تعامل   روان
ها است، زيرا او      كند انكار امكان اين گونه تعامل        تعليم مي  مونادولوژينيتس در كتابش     لايب

كنـد كـه پديـدارهاي نفـساني و فيزيكـي حتـي در درون قلمـرو                   در آنجا اين را تعليم مـي      
ببيت ظـاهري  صاحب ديـدگاه س ـ ) 1638 ـ  1715(مالبرانش . خودشان نيز هيچ تأثير ندارند

)occasionalism( آفريند و    بر طبق ديدگاه سببيت ظاهري، علت، معلول خود را مي         .  است
هـاي بـه اصـطلاح طبيعـي چيـزي را در حقيقـت                آورد، در حـالي كـه علـت         به وجود مـي   

هاي خدا است كـه علـت آفـرينش و رخ دادن اشـيا و پديـدارها                  آفرينند و فقط فعاليت     نمي
الهي هرگز درحقيقت سبب چيزي نيستند و فقط ظـاهراً بـه نظـر              است؛ پس پديدارهاي غير   
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دهد تـا چنـين       آيد كه سبب هستند و خداوند است كه اين فرصت را به علت طبيعي مي                مي
كنش  به اين ترتيب، به واقع، هيچ برهم      . در نظر آيد كه معلول، حاصل وجود آن علت است         

 نفس و بدن و پديدارهاي مربـوط بـه          عليّ بين هيچ كدام از مخلوقات خدا، و از جمله بين          
نيتس در اين است     لايب» هماهنگي پيشين بنياد  «فرق اين ديدگاه با نظرية      . آنها، وجود ندارد  

خلـق مـدام بـه      . كه بر طبق ديدگاه مالبرانش خداوند پيوسته در فعل خلق و آفرينش اسـت             
امـا در جريـان ايـن       آفرينـد     اي است كه طي آن خداوند جهان را در هر آن از نـو مـي                 گونه

  .ماند نوآفريني پيوسته ارتباط اشيا با يكديگر محفوظ مي
انگاري كه هم اكنون توضيح داده شد با مـشكلات سـهمناكي مواجـه                هر دو نوع توازي   

اولاً هـر دو ديـدگاه، خـواه        . آوريـم   در اينجـا فقـط بعـضي از آن مـشكلات را مـي             . هستند
هاي مبهم    اه علت ظاهرانگاري مالبرانش، بر فرضيه     نيتس و خو   لايب» هماهنگي پيشيني بنياد  «

كـم   اين دو ديدگاه پس از پذيرش وجود خداوند دسـت . و قابل مناقشة كلامي مبتني هستند 
بايد در باب مسئلة آفرينش و خلق، تبييني معقول در پيش نهند تا به ما بگويند معناي دقيـق        

دهند كـه اگـر نفـس و بـدن            وضيح  مقصود اين است كه بايد اين نكته را ت        : آفريدن چيست 
) فيزيكـي (هـاي طبيعـي       كنش عليّ داشته باشند، آيا نسبت خداوند با پديده          توانند برهم   نمي

كنش عليّ بين پديدارهاي نفساني و پديدارهاي فيزيكي نيست، و اگر نيـست               نوعي از برهم  
نفـساني ـ    كـنش   انگاري منكر امكان بـرهم  دوم اينكه چون توازي. پس چگونه نسبتي است

 است، هواداران آن بايد يا به جاي نظرية عليّ ادراك و نظرية             )psychophysical(فيزيكي  
 عامل قـصددار  عليّ كنش، ديدگاهي بديل عرضه كنند يا اينكه امكان ادراك و امكان وجود              

انگـاري منكـر عليـت درون نفـساني          سـوم اينكـه چـون تـوازي       . را انكار كنند  ) مثلاً انسان (
)intramental(                 است يا بايد منكر استدلال باشد يا اينكه توضيح دهد كه ارتبـاط و پيونـد 

انگـاري منكـر تعـاملات        چهارم اينكه چون تـوازي    . ها چگونه ممكن است     عليّ بين انديشه  
توانـد تـأثير يـك شـيء          توان دريافت كه طرفدار اين ديدگاه چگونه مـي          فيزيكي است نمي  

ناشـدني   شايد به سبب اين گونه مشكلات حل      . يين كند فيزيكي در شيء فيزيكي ديگر را تب      
  .انگاري كنار گذاشته شد بوده است كه توازي
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  )Monism(انگاري  وحدت

بسياري از فيلسوفان، كار دكارت در باب دو شاخه كـردن واقعيـت بـه واقعيـت نفـساني و                    
 – dual(در ايـن ميـان، اسـپينوزا نظريـة اوصـاف دوگانـه       . واقعيت فيزيكـي را رد كردنـد  

attribute theory(    هـاي دوگانـه     را مطرح كرد كه در عـين حـال نظريـه جنبـه)dual – 

aspect  theory(بر طبق اين نظريه، امر نفـساني و امـر فيزيكـي دو حالـت     . اند  نيز ناميده
اسپينوزا بر آن رفت كـه      . متمايز يك جوهر واحد هستند و آن جوهر واحد همان خدا است           

اما . يزيكي فقط دو حالت از ميان حالات نامتناهي آن جوهر واحد هستند           امر نفساني و امر ف    
انگاري يكپارچه و كلـي قائـل         بعضي ديگر از فيلسوفان  از اين هم فراتر رفتند و به وحدت            

آليـسم و     ايـده . شدند كـه بـر طبـق آن، كـل واقعيـت در حقيقـت يـك نـوع واحـد اسـت                      
ــدت ــي  وح ــاري خنث ــاده)neutral  monism(انگ ــاخه از    و م ــه ش ــنتي س ــاري س انگ
  .انگاري هستند وحدت

گوييم مقصود اين  آليسم باركلي سخن مي     وقتي از ايده  . اند آليسم  باركلي و هگل پيرو ايده    
گفت كه هم امر نفساني و هم امر فيزيكي، هر دو،             او مي . »همه چيز نفساني است   «است كه   

هگـل، هرچيـزي بخـشي از روح    آليـسم   در ايـده . ادراكاتي هستند در به اصطلاح ذهن خدا    
هايي   تاگارت نيز روايت   بعضي از فيلسوفان اوايل سدة بيستم مثل برادلي و مك         . جهان است 

  . اند آليسم را پذيرفته از ايده
انگاري خنثي اين است كه كل واقعيت در نهايت           انگاري خنثي؛ تعليم وحدت     اما وحدت 

او . انگـار خنثـي اسـت       ك وحـدت  هيـوم ي ـ  . يك نوع است كه نه نفساني است نه فيزيكـي         
هـاي خنثـي      گفت جواهر نفساني و جواهر فيزيكي، هر دو، صرفاً حاصل انباشت هويت             مي

. انگـاري خنثـي شـدند       بعدها ماخ، و اندكي پس از او برتراندراسل ، هوادار وحـدت           . است
 ناميد و مدعي شـد كـه        )sensibiliaحس پذيرها،   (هاي خنثي را محسوسات       راسل هويت 

 بيـرون از  )logical constructions(هـاي منطقـي     نفساني و اشياي فيزيكي ساختاشياي
الگوي راسل در باب ساخت منطقي در حقيقت آن چيـزي بـود كـه او               (پذيرها هستند     حس

  ). گفته بودنداصول رياضي در باب اعدادشان  وايتهد در كتاب مشترك
 ويـژه آيـر هـوادار آن بودنـد     پديدارانگاري كه در سدة بيستم بعضي از فيلـسوفان و بـه   
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هاي پديـداري     نظرگاهي است كه بر پاية آن، همة احكام تجربي صرفاً احكامي دربارة جلوه            
ــا شــاخه  . هــستند ــدارانگاري ي ــه احكــام مربــوط اســت، پدي اي از  هرچنــد ايــن آمــوزه ب
هـاي    آليسم، زيرا اگـر مـدعي شـد كـه جلـوه             اي از ايده    انگاري خنثي است يا شاخه      وحدت
انگاري خنثي است، و      اي از وحدت    اند نه فيزيكي، در اين صورت شاخه       اري نه نفساني  پديد

اي از طرفـداران      عـده . آليـسم اسـت     اي از ايده    اند، پس شاخه   اگر مدعي شد كه فقط نفساني     
آليـسم،    انگـاري خنثـي يـا ايـده         پديدارانگاري براي رهايي از مخمصة افتادن در دام وحدت        

كنـيم؛ امـا ايـن راه فـرار،            فيزيكي را به احكام پديداري ترجمه مـي        گفتند كه ما همة احكام    
او : رودريك چيزمُ يك برهان براي عدم موفقيت ايـن راه فـرار اقامـه كـرد               . مؤثر واقع نشد  

را هـم بـه   ) مثلاً اشياي موجـود در اتـاق  (ها يك وضعيت امور فيزيكي      گفت كه كدام جلوه   
دركِ     ) فيمثلاً وجود نوركا (شرايط فيزيكي مشاهده     مـثلاً بـه   (و هم بـه شـرايط فيزيكـي مـ

وابسته كرده است؟ در بهترين حال، يك حكمـي كـه صـرفاً دربـارة       ) دستگاه عصبي مدرك  
ارز حكمي است كه دربارة وضعيت اشياي فيزيكـي اسـت، آن             هاي پديداري است هم     جلوه

دركِ ح                اصـل  هم فقط وقتي كه شرايط خاص فيزيكي مشاهده و شرايط خاص فيزيكـي مـ
  .باشد
  
  انگاري ماده

انگـاري    اي از وحـدت    انگاري حمايت كرد، كـه شـاخه        هابز، كه معاصر دكارت بود، از ماده      
در اينجـا بهتـر     » .همه چيز، مادي يا فيزيكي اسـت      «: انگاري روشن است    مدعاي ماده . است

 ـ        است اين نكته را در مد نظر داشته باشيم كه هرگونه وحدت            يش انگاري دو مـسئله را در پ
اش، و دوم چگونگي تبيين اين مسئله كه          هاي بنيادي   اول چگونگي توصيف هويت   : رو دارد   

كنـيم    فـرض مـي   . هاي غيربنيادي را پديد آورنـد       توانند هويت   هاي بنيادي چگونه مي     هويت
داند و بايـد بتوانـد آنهـا را           هاي بنيادي مي    او اشياي مادي را هويت    . انگاري است   كسي ماده 

هـاي نفـساني از       هـا و واقعيـت       علاوه بر اين بايـد بتوانـد پيـدايش هويـت           توصيف كند، و  
آليـسم عجـز و       هم وحدت انگاري خنثي و هـم ايـده        . هاي بنيادي مادي را تبيين كند       هويت

انـد و بـه كنـار         حلي معقول براي اين دو مـسئله نـشان داده          ناتواني خود را در باب ارائة راه      
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انگاري در مواجهـه   اي مؤفقيت ظاهري ماده رفتن آنها تا اندازهيكي از دلايل به كنار   . اند  رفته
زايش دوبارة نظرية اتمي از ماده، و موفقيت مكانيك كوانتوم در           . با اين دو مسئله بوده است     

شناسـي بـسياري از       تبيين شـيمي، و موفقيـت شـيمي در تبيـين بخـشي بزرگـي از زيـست                 
انگـاري    آليـسم و وحـدت       سرانجام در آنچه ايده    انگاري  فيلسوفان را تقريباً قانع كرد كه ماده      

  . اند موفق شده است خنثي شكست خورده
كنند اين است كه اگر ثنويتي در         بدن مطرح مي  / يكي از نكاتي كه هواداران ثنويت نفس      

را » درد«و  » شوق«،  »باور«شناختي متعارف از قبيل       توان واژگان روان    كار نيست پس چرا مي    
هـاي فيزيكـي در مغـز         ال هيچ علمي دربـاب رويـدادها و وضـعيت         درك كرد و در عين ح     

انگارانـه از   اي مـاده   ، به عنوان آموزه)logical behaviorism(رفتارگرايي منطقي . نداشت
تواند مسئلة مـوردنظر را       جمله براي پاسخ دادن به اين مسئله مطرح شد و مدعي بود كه مي             

ي سـخن گفـتن از پديـدارهاي نفـساني صـرفاً            براساس آموزة رفتارگرايي منطق ـ   . تبيين كند 
 تا اوايـل  1930از دهة . صورت مختصرشدة سخن گفتن از رفتار بالفعل و بالقوة بدني است     

 )Ryle(گيلبرت رايـل    . اند   دربارة رفتارگرايي منطقي، بسيار بحث و گفتگو كرده        1960دهة  
ه عنوان ديـدگاهي كـه امـر        رايل ديدگاه دكارتي را ب    . و كارناپ از حاميان اين نظريه هستند      

او مدعي بود كه جوهر يا شيء       . كرد  داند مسخره مي    را داراي روح مي   ) يعني بدن (مكانيكي  
. نام است، امـا نـام چيـزي نيـست    » ذهن«دانستنِ ذهن، يك اشتباه مقولي است زيرا هرچند   

اذهـان  ها و منطق سخن دربـارة         حاميان ديدگاه دكارتي به واقع بين منطق سخن دربارة بدن         
ذهن داشتن به معناي داشتن نوع خاصي هويت نيست، بلكه صرفاً به معنـاي              . كنند  خلط مي 

رايل همچنين منكر اين بود كـه حـالات نفـساني حـالات            . ها و ملكات است     داشتن توانايي 
طلبانة برگردانـدن     در اين ميان كارناپ از پروژة به شدت جاه        . دروني داراي تأثير عليّ باشند    

ي به سخن حالات رفتاري حمايت كرد و معلوم بود كه برداشتن سـنگ بـزرگ                سخن نفسان 
  .علامت نزدن است

. يـافتني نيـست    اندكي بعد معلوم شد كه اين گونه ترجمه و برگرداندن به هيچ رو دست             
توان شخصي را پيدا كرد كه در حالت خوشحالي بتواند همانند حالات رنـج و          به راحتي مي  

فقط رنج و دشـواري را ممكـن        (الي كه در رنج و دشواري نيست        دشواري رفتار كند در ح    
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ممكن است كسي در حقيقت رنـج       : و برعكس آن نيز امكان دارد     ). است تخيل و توهم كند    
رفتـارگرايي  . ببرد اما به روي خود نياورد و چنان رفتار كند كه گويا شادمان و كامروا اسـت           

 اي  هـاي گـزاره     رهيافـت ) لبـه اصـطلاح راس ـ    (در خصوص ترجمـة جمـلات مربـوط بـه           
)propositional attitudes(هـاي   منظور از رهيافـت . رو است  تقريباً با همين مشكل روبه

اميدوار اسـت   «،  »دوست دارد كه پ   «،  »كند كه پ    باور مي «: اي، جملاتي است از قبيل      گزاره
نـد كـه    ك  مثلاً كسي بـاور مـي     ). كه در اينها پ يك گزاره است      (» قصد دارد كه پ   «،  »كه پ 

در اينجا ترجمة   . »برف سفيد است  «اگر و فقط اگر مايل باشد بپذيرد كه         » برف سفيد است  «
كـاملاً برحـسب    » پـذيرفتن «موردنظر فقط زماني كـاملاً رفتـاري خواهـد بـود كـه معنـاي                

. پذير باشد؛ اما اين امر مشكوك است كه آيا شـدني اسـت يـا نـه                  اصطلاحات رفتاري درك  
از عهـدة زبـان     » برف سفيد اسـت   «شرايط كافي يا لازم براي باور كردن        علاوه بر اين، ارائة     

امـا هنـوز    » برف سفيد اسـت   «كسي ممكن است بپذيرد كه      . رفتارگرايي منطقي خارج است   
؛ زيرا ممكن است در اين باره، فريب خـورده باشـد   »برف سفيد است«باور نداشته باشد كه    

ور به اينكه برف سفيد است فقط در صورتي فرد          با. يا اصلاً معناي جمله را بد فهميده باشد       
شـود،    خواهد كرد كه فرد بداند از او چه خواسته مـي          » برف سفيد است  «را مايل به پذيرش     

امـا هـيچ يـك از ايـن     . كند كه برف سفيد اسـت     خواهد نشان دهد كه فرد باور مي        يعني مي 
اين، توسل به اين شـرايط      علاوه بر   . شرايط براي باور به اينكه برف سفيد است لازم نيست         

نفساني هرگونه كوشش براي فراهم آوردن ترجمة رفتاري ناب از جملة باور موردنظر را با               
  .سازد ناكامي روبرو مي

او .  مدعي شد كه حالات نفساني، حالات مغز هستند        1950هربرت فايگل در اوايل دهة      
 فيزيكـي اسـت،    گفت كه هرچند معناي اصـطلاحات نفـساني غيـر از معنـاي اصـطلاحات              

ايـن را مقايـسه كنيـد بـا     (سازد كه مرجع هر دو آنها يكي اسـت        تحقيقات علمي آشكار مي   
هـاي   اسـت امـا پـژوهش   » سـتارة شـامگاهي  «از حيث معنا غير از    » ستارة صبحگاهي «اينكه  

 و 1950در اواخـر دهـة   ) سازد كه مصداق هر دو يكي، يعني ناهيـد اسـت     علمي آشكار مي  
شناس از    روان )Place(پليس  . تي. سي اسمارت فيلسوف و يو    . جي. جي،  1960اوايل دهة   

اسـمارت و   . ها همان فرايندهاي مغز هستند      انگارانه دفاع كردند كه احساس      اين ديدگاه ماده  
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پليس مدعي شدند كه مثلاً احساس درد يكي از فرايندهاي مغز است و دقيقـاً آن فراينـدي                  
 identity(هماني  اهي اين ديدگاه را نظرية اينگ. دهد است كه پژوهش علمي تشخيص مي

theory( گفته شـد   . ها با فرايندهاي مغزي يكي است       اند زيرا بر آن است كه احساس         ناميده
.  تعبيرپذير است )topic - neutral(كه احساس با كلمات و اصطلاحات موضوع ـ خنثي   

ل دارد، اين بدان معنا است كه       تصويري از پرتقا   اش فعلاً پيش    مثلاً فرض كنيم كسي در ذهن     
كـار پـژوهش    . »دهـد   چيزي رخ داده است كه به هنگام ديدن پرتقال توسط آن فرد رخ مي             «

هماني بر آن است كـه        نظرية اين . دهد چيست   علمي اين است توضيح دهد كه آنچه رخ مي        
 آنهـا . سازد كه اين گونه رخدادها همـان فراينـدهاي مغـز هـستند              پژوهش علمي آشكار مي   

هـاي ممكـن بـه امكـان          گـزاره » ...درد عبارت است از     «هايي از قبيل      معتقد بودند كه گزاره   
هاي ممكن بـه امكـان     هستند و ارزش صدق آنها ارزش صدق گزاره)contingent(خاص  

  . تواند دانسته شود خاص است و بنابراين تنها از راه پژوهش تجربي مي
  
  )Central state materialism(انگاري حالت مركزي  ماده

انگـاري دفـاع      از اين شاخة مـاده     1970 و اوايل دهة     1960ديويد آرمسترانگ در اواخر دهة      
بر پاية اين ديدگاه، همة حالات نفساني به طور مـشروط بـا حـالات مغـز يـا حـالات                    . كرد

انگـاري    ماده. دستگاه عصبي مركزي، كه مستعد توليد رشتة معيني از رفتار است، يكي است            
ت مركزي، برخلاف رفتارگرايي منطقي، بر آن است كه حالات نفساني، حالات دروني             حالا

كـنش    كنش دكارتي، بر آن است كـه بـرهم          اما، برخلاف برهم  . اند  واقعي و داراي آثار واقعي    
انگـاري   علاوه بر اين، ماده. كنش عليّ فيزيكي است نفساني ـ فيزيكي درحقيقت همان برهم 

تواند   تارگرايي منطقي، مستلزم اين نيست كه جملات نفساني مي        حالت مركزي، برخلاف رف   
  .به جملات فيزيكي ترجمه شود
انگاري حالت مركزي به اين نيز عقيده دارند كه ذهن، مغـز              بعضي از پيروان ديدگاه ماده    

البته هر تغييري در مغز، تغييري در ذهن نيست، اما اگر ذهن مغز بود بايد هر تغييري                 . است
عـلاوه بـر ايـن، هنگـامي كـه مـرگ مغـزي رخ        . ر عين حال، تغييري در ذهن بوددر مغز د  

  .دهد، ذهن ديگر وجود ندارد، اما مغز وجود دارد مي
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مـا  . شـناختي نيـز وجـود دارد        هاي معرفـت    انگاري حالت مركزي، اعتراض     در برابر ماده  
حـالات نفـساني    كم به درون      توانيم به حالات نفساني ، يا دست        خودآگاهي داريم، يعني مي   
نگـري    البته راه گذر به درون اين حـالات نفـساني، خـواه درون            . خودآگاهمان، دست بيابيم  

)introspection(    بـا ايـن همـه بـه نظـر          . آميز است   انگيز و مناقشه     باشد خواه نباشد، بحث
مان اين انحـصار را       بسياري از فيلسوفان چنين آمده است كه اين دستيابي به حالات نفساني           

  . رد كه راه حالات نفساني ما فقط براي ما باز استدا
به طور . كند ناپذير توليد مي اند كه راه اين گذر انحصاري معرفتي اصلاح  گاهي ادعا كرده  
البته، اين سخن ديگر درباب عواطف . تواند در اينكه درد دارد اشتباه كند مثال هيچ كس نمي

در هـر  . قعـاً عـصباني اسـت اشـتباه كنـد     صادق نيست، مثلاً كسي ممكن است در اينكـه وا  
مـان    صورت ديدگاه گذر انحصاري مستلزم اين نيست كه ما دربـارة همـة حـالات نفـساني                

ما فاقـد راه انحـصاري دسـتيابي بـه دسـتگاه عـصبي مركـزي                . ناپذير داريم   معرفتي اصلاح 
ان را  خودمان هستيم، و آن را درست بايد از راهي بشناسي كه دستگاه عصبي مركزي ديگـر               

اند ما ممكن است بدانيم كه برخي حالت نفـساني بـا برخـي     در پاسخ اينها گفته . شناسيم  مي
حالات دستگاه عصبي مركزي مرتبط است، و بر پاية اين معرفـت بـه همـراه ايـن معرفـت                    
شخصي انحصاري كه ما در درون حالت نفساني موردنظر هـستيم بـه ايـن معرفـت دسـت                   

تگاه عصبي مركزي مـوردنظر قـرار داريـم؛ و بـه ايـن ترتيـب                بيابيم كه در درون حالت دس     
توانند حـالات     انگاران حالت مركزي ادعا كرد كه حالات نفساني نمي          توان در مقابل ماده     مي

دستگاه عصبي مركزي ما باشند، زيرا ما به اولي دسـتيابي انحـصاري داريـم امـا بـه دومـي                     
   .نداريم
ر پاسخ به اين استدلال بگويند كه هرچند حـالات          توانند د   انگاران حالت مركزي مي     ماده

توان دانست كـه      نفساني ما، حالات دستگاه عصبي مركزي است، اما فقط به نحو پسيني مي            
كنيم كه درد، حالت عصبي       فرض مي . فلان حالات نفساني معين، فلان حالات عصبي است       

از طريـق دسـتيابي انحـصاري؛       . توانيم بـدانيم    باشد، اما ما اين را فقط به نحو پسيني مي         » د«
توان اين را دريافت كه در حالـت          توان اين را دريافت كه حالت درد داريم، اما نمي           فقط مي 

آنكه باور داشته باشد     ممكن است كسي باور كند كه در حالت درد قرار دارد بي           . هستيم» د«
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. اسـت » د«ه درد،   با اين هم  . است» د«است زيرا مفهوم درد، غير از مفهوم        » د«كه در حالت    
 است، ولـي مفهـوم آب، غيـر از    H2oهرچند آب : اين وضعيت را با مثال زير مقايسه كنيد (

توان باور داشـت كـه آب در ليـوان             است، مي  H2oبنابراين با اينكه آب     .  است H2oمفهوم  
  .) در ليوان استH2oآنكه باور داشته باشيم كه  است بي

هـاي   همـاني  كـه ايـن  ت مركزي هر دو بر آن هـستند       انگاري حال   هماني و ماده   نظرية اين 
پـردازان ايـن سـنت      بعضي از نظريه.داراي حالات و اوصاف نفساني ـ فيزيكي وجود دارد 

آنهـا  . متمـايز سـازند   » همـاني دقيـق    ايـن «را از مفهوم    » هماني نظري  اين«اند مفهوم     كوشيده
فاً به نحـو نظـري، بـا حـالات          معتقدند كه حالات نفساني نه به معناي دقيق كلمه، بلكه صر          

سول كريپكي در مخالفت با اين تمايز اين گونه استدلال كرده اسـت             . همان هستند  مغز، اين 
انـد، يعنـي در هـر جهـان  ممكـن، صـدق        ها به نحو مابعـدالطبيعي ضـروري       كه اين هماني  

 B در آن A، در اين صورت، هـيچ جهـان ممكنـي وجـود نـدارد كـه       B=  Aاگر . كنند مي
. كنـد   هـاي ممكـن صـدق مـي         هماني در بين جهان     اين )transitivity(پذيري    انتقال: شدنبا

 )contingent(هـاي امكـاني       هماني البته ممكن است گزاره     كريپكي پذيرفت كه دربارة اين    
ها دست كم شامل يك كلمه خواهند         وجود داشته باشد؛ اما استدلال كرد كه اين گونه گزاره         

 نيست؛ مقصود از نشانگر صلب، همـان گونـه   )rigid  designator(بود كه نشانگر صلب 
 گفته است، آن چيزي است كـه در هـر جهـان             گذاري و ضرورت   نامكه كريپكي در كتابش     

گـر    نـشان » كاشـف الكـل   «به ايـن ترتيـب ، چـون         . گري كند   ممكن، شيء واحدي را نشان    
اي امكاني خواهد     رهگزا» محمدبن زكرياي رازي كاشف الكل است     «غيرصلب است، گزارة      

بـا ايـن همـه      . زيرا درست است كه رازي كاشف الكل است، امـا ممكـن بـود نباشـد               . بود
هـا را    همـان  گـر صـلب ايـن      هماني، كه در آنها نشان     هاي اين   كريپكي استدلال كرد كه گزاره    

انـد، يعنـي در هـر جهـان      كند، اگر صادق باشند به نحو مابعدالطبيعي ضروري   گري مي   نشان
هاي خاص، نشانگر صلب هستند، از ايـن رو گـزارة             او بر آن است كه نام     . اند   صادق ممكن

به نحو مابعدالطبيعي ضـروري     ) مثال از خود كريپكي است    (» كيكرو تولي است  «اين هماني   
هماني كه به    هاي اين   ها، يعني گزاره    گفت كه حتي اين گونه گزاره       با وجود اين، او مي    . است

اصـلاً  . اند، ممكن است به نحو پسيني، معلـوم يـا توجيـه شـوند     ورينحو مابعدالطبيعي ضر 
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هـم  » آب«هـم  . درحقيقت، به نحو پسيني قابل شناختن اسـت   » كيكرو تولي است  «اي    گزاره
»H2o «  هر يك از آنها همان نوع ماده را در هر جهـان ممكـن نـشانگري               : نشان صلب است  

 است، به نحو مابعدالطبيعي ضروري      H2oاما هرچند معرفت پيشيني نداريم كه آب        . كند  مي
براساس ديدگاه كريپكي هر گزارة اين همـاني نفـساني ـ فيزيكـي     .  استH2oاست كه آب 

گرهـاي صـلب باشـند،        كه اصطلاحات و كلمات نفساني و فيزيكي به كار رفته در آن نشان            
  .اگر صادق باشد، به نحو مابعدالطبيعي ضروري خواهد بود

شـناختي كـه در بـالا        ركزي براي پاسخ دادن به اعتراضـات معرفـت        انگاران حالت م    ماده
هماني، مربوط به انواع حـالات       هاي اين   شوند كه گزاره    آورديم تنها به اين فرض متوسل مي      

نفساني و انواع حالات عصبي به طور پيشيني، شناختني نيستند؛ آنها به اين فـرض متوسـل                 
بنابراين، ممكـن اسـت     . بعدالطبيعي امكاني هستند  ها به نحو ما     شوند كه اين گونه گزاره      نمي

هاي نفـساني    هماني توانند بپذيرند كه اين     انگاران حالت مركزي مي     چنين در نظر آيد كه ماده     
اند؛ فقط كافي است كه منكر اين        ـ فيزيكي، اگر صادق باشند، به نحو مابعدالطبيعي ضروري        

با ايـن همـه؛ كريپكـي اسـتدلال         . ي شناخت توان به طور پيشين     ها را مي    باشند كه اين هماني   
هاي نفساني ـ فيزيكي، بـه     اي از اين هماني توانند، دست كم درباب پاره كند كه آنها نمي مي

را در نظر بگيريد، كـه يـك        »   است  H2oآب  «مثلا  . نحو معقولي اين موضع را داشته باشند      
نيز چنين است، يعني يك     » درد، پژمردگي باخت است   «رسد، گزارة     گزارة امكاني به نظر مي    
توان به نحـو سـازگار        توان چنين توضيح داد كه مي       اين را مي  . رسد  گزارة امكاني به نظر مي    

جهاني را تصور كرد كه در آن چيزي همة اوصاف پديداري آب را داشته باشـد و بنـابراين                   
زگار اين گونـه    توانيم به نحو سا     اين واقعيت كه مي   .  نباشد H2oآن باشد اما    » قرينة معرفتي «

يك گزارة امكـاني    »   است  H2oآب  «دهد كه چرا       مي  قرينة معرفتي آب را تصور كنيم نشان      
درد «اي از قبيـل       كنـد كـه چنـين تبيينـي دربـارة گـزاره             اما كريپكي استدلال مي   . آيد  نظر مي 

در دسترس نيست؛ دليل آن اين است كه قرينـة معرفتـي درد، يعنـي      » پژمردگي باخت است  
جـايي بـراي تمـايز      . ه همـه اوصـاف پديـداري درد را داشـته باشـد، درد اسـت               چيزي ك ـ 
امـا دربـاره    . ها هـستند    واقعيت وجود ندارد؛ دردها انواع خاصي از پديدارها و جلوه         /پديدار

  :ش تشكيل نشده استچنين نيست زيرا آب از اوصاف پديداري»   استH2oآب «
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، يعني ساختار ريز ذاتي، داشـته       »ات نهان ذ«دارد كه آب      مفهوم ما از آب اين را مجاز مي       
همـاني   اگر حق با كريپكي باشد، در اين صورت هركس اظهـار كنـد كـه گـزارة ايـن                  . باشد

مربوط به احساس بدني و حالت فيزيكي ضروري اما پسيني است تبييني بدهكار ما خواهد               
اني پديـداري يـا     توان به هرگونـه حالـت نفـس         اين اعتراض را مي   . تواند ادا كند    بود كه نمي  

  .تجربي توسعه داد
هنگـامي كـه كـسي ادعـا        . انگيـز اسـت     هماني اوصاف و حالات، امري بحث      مسئلة اين 

 H2oرغم اين واقعيت كه مفهوم آب، غيـر از مفهـوم              است، اين ادعا به    H2oكند كه آب      مي
جـود   اسـت و   H2oآوري براي معتقد شدن به آب         دلايل الزام . آيد  است به نظر پذيرفتني مي    

انگيزتر از مـسئلة مربـوط بـه          ها اوصاف و حالات بحث      هماني اما مسئلة مربوط به اين    . دارد
 David(دربارة اوصاف و حـالات، بـه تعبيـر ديويـد لـويس      . هاي جواهر است هماني اين

Lewis(» اصول عدم دوگانگي «)non – duplication principles( اي وجود ندارد كه به
گويد كه هـيچ دو الفـي        ها مي    الف اصل عدم دوگانگي دربارة   . (باشدطور كلي پذيرفته شده     
اي وجـود    اي معين دقيقاً عين يكديگر باشند؛ مثلاً هيچ دو مجموعـه            وجود ندارد كه از جنبه    

گويند كـه هـيچ دو وصـفي          به طور مثال مي   .) ندارد كه اعضايشان دقيقاً عين يكديگر باشند      
گويند اما اشيايي كه      مي. ه دقيقاً عين همديگر هستند    وجود ندارد كه عارض اشيايي باشند ك      

تواننـد در     سـان دو حالـت مـي       توانند دو وصف داشته باشند، بـه همـين          عين هم هستند مي   
حتي اگر فرض شود كه مفاهيم نفساني متمـايز از  . شرايط زماني ـ مكاني يكساني رخ دهند 

اند يا نـه،      لات نفساني حالات فيزيكي   گيري در اين باره كه آيا حا        اند، تصميم   مفاهيم فيزيكي 
  .هاي حالت است انگيز اصل عدم دوگانگي بر گونه مستلزم اطلاق موضوع بحث

  token (گرايــي شخـصي   فيزيـك :  دو نـوع اســت )physicalism(گرايــي  فيزيـك 

physicalism(گرايي نوعي   و فيزيك)type physicalism(گرايي شخصي، غير   و فيزيك
گرايي شخصي بر آن است كه هر امر جزئي و شخصي،             فيزيك. نوعي است گرايي    از فيزيك 

گرايي نوعي بر آن است كه هر نوع يا جـنس هـستي فيزيكـي اسـت؛                   فيزيك. فيزيكي است 
انگاري حالت مركزي     گرايي نوعي است و ماده      هماني در حقيقت، فيزيك    بنابراين، نظرية اين  

. ي و انـواع حـالات عـصبي هـستند         نيز چنـين اسـت زيـرا متـضمن انـواع حـالات نفـسان              
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گرايي شخصي است، زيرا روشن اسـت كـه اگـر كـسي               گرايي نوعي، مستلزم فيزيك     فيزيك
امـا  . شـود  اولي را بپذيرد، در اين صورت هر امر شخصي تحت يك نوع فيزيكي واقـع مـي            

گرايي نوعي نيست، زيرا اگر كسي به اولي قائـل شـد،              گرايي شخصي مستلزم فيزيك     فيزيك
تواند نتيجه بگيرد كه هر امـر شخـصي قطعـاً تحـت يـك نـوع         اش نمي   رف اين عقيده  به ص 

پذيرنـد امـا      گرايي شخـصي را مـي       هايي وجود دارند كه فيزيك      آموزه. شود  فيزيكي واقع مي  
اي اسـت كـه مـستلزم         انگـاري غيركاهـشي آمـوزه       مـاده . كننـد   گرايي نوعي را رد مي      فيزيك
گرايي نـوعي، و بـه طريـق اولـي منكـر امكـان                يزيكگرايي شخصي است اما منكر ف       فيزيك

  .با انواع فيزيكي است) اوصاف و غيره(تحويل انواع نفساني 
  
  )non – reductive materialism(انگاري غيركاهشي  ماده

اين ديدگاه دست كم از اواخر سدة نوزدهم تا اوايل چهارمين دهة سدة بيستم مورد بحث و      
.  و ساموئل الكساندر و لويد مورگان و سي        )Lewes(لِوسِ  جورج هنري   . مناقشه بوده اس  

انگـاري غيركاهـشي را       اند، روايتي از مـاده       ، كه همه فيلسوفان انگليسي     )Broad(برود  . دي
آنها معتقد يا حامي اين ديدگاه بودند كه هر جوهري يا  . اند  اند يا پذيرفتني دانسته     معتقد بوده 

يكـي تـشكيل شـده اسـت و اينكـه مغـز مـسند مـادي                 اي فيزيكي است يا از ذرات فيز        ذره
ماننـد وقـايع و فراينـدهاي        ()token(هاي نفساني است، و حالات نفـساني جزئـي            توانايي
آنهـا معتقـد يـا    . هستند) مانند وقايع و فرايندها(حالات عصبي ـ فيزيكي ـ منطقي   ) نفساني

  emergent(نــي انگـاري ظهــوري آ  آن را مــاده» بــرود«حـامي ايــن ديــدگاه، كــه آقــاي  

materialism(    ها و اوصاف فيزيكي      ها و اوصاف نفساني از توانايي        ناميد، بودند كه توانايي
  .شوند ها و اوصاف فيزيكي تحويل مي گيرند و بنابراين نبايد گفت كه به توانايي شكل مي

  
  )anomalous  monism(قاعدة  انگاري بي وحدت

انگـاري را در بـاب    او اين مـاده . ري غيركاهشي است انگا  دونالد ديويدسون شاخة رايج ماده    
كند، و جنبة غيركاهشي آن را به انـواع التفـاتي و              بندي و تقرير مي     واقعي به روشني صورت   



157  

ات
لاح

صط
ا

  

 

انگـاري   مـاده . سازد  قصدي نفساني ، مثل باور كردن، اشتياق داشتن، قصد كردن، محدود مي           
يعنـي  (هـا     زيكي است، اما محمول   گويد كه هر واقعة جزئي و شخصي امري في          قاعده مي   بي

و مفاهيم التفاتي نفساني، نه از راه قـانون         ) اي هستند   هاي گزاره   هايي بيانگر رهيافت    محمول
ديويدسون درباب . شوند شان، به محمول ها و مفاهيم فيزكي تحولي نمي و نه بر پاية تعريف  

هـا   كه اين گونه محمول   او مدعي است    . كند  ناپذيري يك استدلال اصيل اقامه مي      اين كاهش 
هـاي    ها و مفهـوم     كند، در حالي كه محمول      ها را اصول ساختي عقلانيت هدايت مي        و مفهوم 

هـا و    پـذيري محمـول     همـين تفـاوت مـانع كـاهش       . شـوند   فيزيكي از اين راه هدايت نمـي      
ديويدسـون همچنـين منكـر    . هـاي فيزيكـي اسـت    ها و مفهوم هاي نفساني به محمول     مفهوم

يعنـي  (او تركيب حاصل از اين ديدگاه . شناختي يا روان ـ فيزيكي است  ن روانوجود قواني
  امـور    )anomalism(انگـاري     قاعده  اش را بي    ناپذيري  و ديدگاه كاهش  ) عدم وجود قوانين  

قاعده انگاري ديويدسون را اين گونه خلاصه كرد كه او بـه              توان بي   مي. نفساني ناميده است  
وقايع و امور نفساني و وقايع و امور فيزيكي قائل است بي آنكه » هماني جزئي ـ جزئي  اين«

منبـع ا صـلي    . (همـاني وجـود دارد     عقيده داشته باشد كه در اينجا قانوني كلي براي اين اين          
 1970كه در اوايـل دهـة       » وقايع نفساني «اي است تحت عنوان       ديدگاه او در اين باره، مقاله     

مبتني اسـت   ) در حضور وقايع  (گرايي جزئي      فيزيك استدلال ديويدسون درباب  .) منتشر شد 
اصـل  . منـدي عليـت    قاعدگي امور نفساني و بر اصل ديگري به نام اصـل قـانون              بر اصل بي  

گويند كه هرگاه دو واقعه بـه نحـو علـّي بـه يكـديگر مـرتبط باشـند                     مندي عليت مي    قانون
گيـرد كـه بنـابراين هـر         سپس او نتيجه مي   . خورند  براساس يك قانون دقيق به هم پيوند مي       

توان دريافت كه هر عليت  سرانجام مي. اي كه علت يا معلول باشد واقعة فيزيكي است واقعه
  Stephen(استفن شـيفر  . رواني ـ فيزيكي درحقيقت همان عليت بين وقايع فيزيكي است 

Schiffer(    ا انگاري غيركاهشي ديگر را مطرح كرده است كه خـود او آن ر    نيز يك نوع ماده
. نامـد   مي(sentential dualism)» اي انگاري جمله دوگانه«و » شناختي گرايي هستي فيزيك«

براساس اين ديدگاه، هر امر جزئي فيزيكي است، اما حقـايق نفـساني بـه حقـايق فيزيكـي                   
  .پذير نيستند كاهش
گيـرد كـه جزئيـات حـالات نفـساني       فرض مـي  انگاري غيركاهشي اين نكته را پيش  ماده
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توان آنها را جزئيات      تواند تحت انواع حالت فيزيكي درآيد و بنابراين مي          مي)  نفساني واقعة(
زيرا اصل عدم دوگـانگي     : فرض، قابل مناقشه است    اين پيش . وضع فيزيكي درحساب آورد   

رغـم   كنيم كـه بـه      فرض مي . فرض را تثبيت كند     اي وجود ندارد كه اين پيش       غيرقابل مناقشه 
الت نفساني انواع حالت فيزيكي نيـستند، جزئيـات حالـت نفـساني             اين واقعيت كه انواع ح    

در اينجا اين مسئله و دشواري سـربرخواهد آورد كـه انـواع             . جزئيات حالت فيزيكي باشند   
خورند؟ فرض كنيم يك امـر جزئـي          حالت نفساني چگونه با انواع حالت فيزيكي پيوند مي        

) مثلاً، اين باور كه برف سفيد است      (شد  با» ب«از يك نوع نفساني مانند      » الف«فيزيكي مثل   
رسد كه بايد     به نظر مي  . نباشد» ب«از نوع نفساني    » ج«و يك امر جزئي فيزيكي ديگر مانند        

» ب«از نوع   » ج«است اما   » ب«از نوع   » الف«تفاوتي باشد كه به خاطر آن       » ج«و  » الف«بين  
است » ب«از نوع   » الف«ه چرا   توان اين نكته را تبيين كرد ك        در غير اين صورت نمي    . نيست

زيرا ايـن   . آيد كه اين به هيچ وجه پذيرفتني نباشد         اما به نظر مي   . نيست» ب«از نوع   » ج«اما  
شعور تحت انـواع حالـت        ادعا كه بعضي از جزئيات حالت فيزيكي به مثابة يك واقعيت بي           

اما اگر بگويند   . كند   مي تبيين رها   آيد تفاوت مذكور در بالا را كاملاً مرموز و بي           نفساني درمي 
شعور نيستند در اين صورت بايد اين مسئله را تبيين كننـد              هاي بي   كه با آن جزئيات واقعيت    

انگـاري    درحقيقـت مـاده   . كه چرا بعضي حالت فيزيكي نوع خاصي حالـت نفـساني اسـت            
  .غيركاهشي در اينجا تبييني بدهكار است كه مستلزم كاهش رواني ـ فيزيكي نباشد

انگاري غيركاهشي حتي اگر بتواند ادعا كند كه حالات نفساني چـون              بر اين، ماده  علاوه  
ها هـستند ، بـاز در اينجـا        اند پس علت    هاي فيزيكي   درحقيقت حالات فيزيكي داراي معلول    

شود كه آيا انواع حالت نفساني مناسب روابط عليّ هستند يا نه؟ فرض               اين مسئله مطرح مي   
بـا لحـاظ كـردن ايـن فـرض هرجـا حـالات فيزيكـي                . ك است  هر حالتي حالت فيزي    كنيم
تواننـد    اند مـي    كنش عليّ داشته باشند ناشي از اين خواهد بود كه چون حالات فيزيكي              برهم
شود كه آيا اين حالات چـون تحـت           اكنون اين سوال طرح مي    . كنش عليّ داشته باشند     برهم

پديدارثانوي انگاري  ها باشند يا نه؟       توانند علت   آيند از اين جهت هم مي       انواع نفساني درمي  
توانـد بـه    گويند هيچ حالتي نمـي   برنهادي است كه مي)type epiphenomenalism(نوع 

 token( پديـدارثانوي انگـاري جزئـي   . سبب درآمدن در تحت حالت نفساني علت باشـد 
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epiphenomenalism(    توانـد علـت      گويد هيچ حالت نفـساني نمـي         برنهادي است كه مي
انگـاري    پديدار ثانوي «است، اما   » انگاري نوع   پديدار ثانوي «ي باشد، اين برنهاد، مستلزم      چيز
پديـدار  «ممكن است غلط باشـد امـا        » انگاري جزئي   پديدار ثانوي «. مستلزم اين نيست  » نوع

درست باشد زيرا حالات نفساني ممكن است فقط به سبب اينكه تحـت             » انگاري نوع   ثانوي
آقاي . آيند  آيند علت باشند، نه به سبب اينكه تحت انواع نفساني درمي           حالات فيزيكي درمي  

انگـاري   پديدارثانوي انگاري نوع را مطرح كرد و به اين مسئله پرداخت كه آيـا مـاده   » برود«
تد هوندريش، جيگوون كيم، ارنست سوسـا و        . توان به آن تحويل داد يا نه        نوظهوري را مي  
انگـاري غيركاهـشي بـه        اند كه آيـا مـاده       ئله را مطرح كرده   هاي اخير اين مس    ديگران در سال  

ماده انگاري غيركاهـشي ممكـن اسـت        . ، قابل تحويل است يا نه     »پديدارثانوي انگاري نوع  «
بتواند استدلال كند كه انواع نفساني، اگر به طور مناسب بـا انـواع فيزيكـي مـرتبط باشـند،                    

ال اين را انكـار كنـد كـه ارتبـاط مناسـب             توانند به طور عليّ مرتبط شوند، و در عين ح           مي
اما در هر حال ارتباط بين انواع نفساني و انـواع فيزيكـي             . هماني يا كاهش است    مستلزم اين 

  .بايد نشان داده شود
در نظـر آيـد؛     » نظريـة دو جنبـه    «قاعدة ديويدسون ممكن است نوعي        انگاري بي   وحدت

د دو جنبة نفساني و فيزيكي مستقل داشـته         توانن  يعني اين نظريه كه وقايع وجود دارند و مي        
نفـساني بـه    ) يـا انـواع   (با وجود اين، ديويدسون از سويي معتقد است كـه اوصـاف             . باشند

پذيرند، و از سوي ديگر اعتقاد دارد كـه اوصـاف نفـساني يـك      اوصاف فيزيكي كاهش نمي  
 پايـه اوصـاف   واقعه، به اوصاف فيزيكي آن وابسته است از اين حيث كه اوصاف نفساني بر       

تواننـد در     اي نمـي    يابند، به اين معنا كه هيچ دو واقعه          مي )supervene(فيزيكي، ظهور آني    
هاي نفساني با يكـديگر       اي جنبه   هاي فيزيكي عين يكديگر باشند اما از جهت پاره          همة جنبه 

 را در فلـسفة ذهـن       )supervenience(اين طرح، مفهوم ظهـور آنـي        . تفاوت داشته باشند  
) انـواع (كننـد كـه اوصـاف         انگاران غيركاهشي اغلب استدلال مـي       ماده. صر وارد ساخت  معا

هـاي     ارتبـاط  )Kim(آقاي كـيم    . يابند  فيزيكي ظهور آني مي   ) انواع(نفساني بر پاية اوصاف     
تـر و شـديدتر از بعـضي          ظهور آني گوناگوني را تشخيص داده است كه بعضي از آنها قوي           

تـوان آنهـا را       ي از آنهـا آن انـدازه ضـعيف اسـت كـه نمـي              به عقيـدة او بعـض     . ديگر است 
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و اين سخن او در حقيقت بـرخلاف نظريـة دو           (انگاري در حساب آورد       هاي از ماده    روايت
تـوان آن را در شـكل    ؛ بعضي ديگر بيش از اندازه قـوي اسـت و بنـابراين نمـي         )جنبه است 

پـذيري   ي قـوي مـستلزم كـاهش      انگاري غيركاهشي تقرير كرد، زيرا اين روابط ظهور آن          ماده
اينكه آيـا ديـدگاه     . ثبات است   انگاري غيركاهشي موضعي بي     كيم معتقد است كه ماده    . است

انگاري غيركاهشي انجام آن را در نظر داشت انجام دهد يا             ظهور آني بتواند كاري را كه ماده      
  .آميز است نه، امري مناقشه

  
  )funcionalism(كاركردگرايي 

 آن است كه انواع خاصي از حالات نفساني، انواعي هـستند كـه نقـش علـّي                اين ديدگاه بر    
كرد نـوعي     انگاري غيركاهشي را كه آرمسترانگ از آن حمايت مي          آن نوع ماده  . خاصي دارند 

گويد كه حالات نفساني حالاتي هستند كه مستعد          اند زيرا مي    كاركردگرايي در حساب آورده   
شـان بـا حـالات        ابراين حالات را به سبب اين نقش عليّ       توليد رفتارهاي معيني هستند، و بن     

  .هاي متنوعي دارد كاركردگرايي صورت. داند نفساني يكي مي
براسـاس  .  هيلاري پاتنم كاركردگرايي حالت ماشيني را مطرح كـرد         1960در اوايل دهة    

.  هــستند)Turing(ايــن ديــدگاه، حــالات نفــساني انــواعي از حــالات ماشــيني تورينــگ  
شوند و در روي      اي هستند كه از يك نوار تشكيل مي         اي تورينگ ابزارهاي مكانيكي   ه  ماشين

كننـده   اند يا نمادهايي در آنها وجود دارد، و يـك اداره         هايي هستند كه يا خالي      اين نوار مربع  
ها را به چپ يا به راست حركت دهد يـا اينكـه آنهـا در جـاي                    تواند مربع   هم هست كه مي   

تواند نمادي را در مربع بنويسد يا نمـادي را از مربـع پـاك                 مچنين مي ه. خودشان نگه دارد  
هاي تورينگ جذابيت زياد دارند زيرا        ماشين. (كدام از اين دو كار را انجام  ندهد          كند يا هيچ  

توان به اعداد تفسير كـرد و كاركردهـاي           هاي روي نوار آنها را مي       نمادهاي موجود در مربع   
بنـا بـه نظـر    .  مثابه به حساب كردن بـا ايـن اعـداد تفـسير كـرد          توان به   جبري ماشين را مي   

ايـن گونـه    ). توان با ماشـين تورينـگ حـساب كـرد           پذير را مي   تورينگ، هر كاركرد حساب   
ــاركرد معينــي دارد ــرون)input(داد  يكــي از حالــت درون: ماشــين دو ك ــه حالــت ب داد   ب

)output(     ايـن كاركردهـاي ماشـيني بـا        . ددا  داد به حالات درون     ، و ديگري از حالات برون
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به طور مثال، اگر ماشيني در      (پذير هستند     ، بيان )counterfactuals(واقع    هاي خلاف   شرطي
را بيرون خواهـد داد و بـه        » ب«داد    را دريافت كند، برون   » د«داد    باشد و درون  » 1ح  «حالت  
كننـد   را بيان ميواقع كه كاركرد موردنظر  هاي خلاف شرطي). وارد خواهد شد  » 2ح  «حالت  
به اين ترتيب ، انديـشة اصـلي كـاركردگرايي حالـت     . سازند  را معين ميهاي ماشيني  جدول

 واقـع  خـلاف شده به عنوان نـوعي كـه در روابـط            ماشيني اين است كه هر نوع نفساني داده       
واقع هم بر حـسب انـواع حـالات           سهمي دارد قابل تعريف است، و خود اين روابط خلاف         

دادهـا و     دادهـا و بـرون      هر نظامي كـه درون    . يابند  ، و نه معناشناختي، تعين مي     كاملاً صوري 
اي به هم مرتبط باشـد كـه بتوانـد بـا جـدول                واقع به گونه    حالات دروني آن به نحو خلاف     

  .  اين جدول محسوب استتحققماشيني توصيف شود يك 
هـاي   ه حـرف  يك نظرية كاركردگرايي مطرح كـرد ك ـ      1960ديويد لويس در اواخر دهة      

 Ramsey( جملـة رمـزي  زنـد و سـپس    شناسي عرف عام را به هم پيوند مي معمولي روان

sentence(      جملة رمزي مربوط همان جملة     . كند  بندي مي    دربارة تركيب را تقرير و صورت
هـاي معمـولي     هاي نفساني را در تركيب با حرف         درجه دوم است كه همة محمول      تسويري

بندي جملة رمزي بـراي ايـن گونـه تركيـب بـه               با صورت . كند   مي تسوير عامه   شناسي   روان
اي معمـولي  ه ـ رفهاي نفساني را در اصطلاحات موجود در ح      توان همة محمول    وضوح مي 

پــس ايــن شــاخه از كــاركردگرايي در حقيقــت، نــوعي  . فيزيكــي و خنثــا معــين ســاخت
باشد زيـرا     لي نيز مي  اين كاركردگرايي در عين حال، كاركردگرايي تحلي      . گرايي است   تحويل

هاي معمولي عرف عام معين  هاي كاركردي حالات نفساني از راه حرف   بر آن است كه نقش    
 آن اسـت كـه      تصور اين است كه اين سخن كه حالت نفـساني خـاص،           . شود  و تعريف مي  

 اما در عين حـال آنچـه ايـن را بيـان و روشـن             است، ينقش عليّ خاصي دارد سخن تحليل     
هـاي تجربـي،    لويس مدعي شد كه اين گونه پـژوهش      . ژوهش تجربي است  سازد صرفاً پ    مي

  .اند هاي موردنظر را دارند درحقيقت فيزيكي آشكار خواهد ساخت كه انواع حالت كه نقش
كاركردگرايي متضمن پاسخ به اين پرسش است كه چه چيزي يك حالت جزئي را يك               

سازد كه نقش علـّي خاصـي،         عي مي سازد، يعني آن را از نو       مي» الف«حالت نفساني از نوع     
اصـطلاحات  هاي عليّ متناسب را دارند بتوان بـا           اگر حالاتي را كه نقش    . ، را دارد  »ب«مثلاً  
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ا معين ساخت، در اين صورت، تعـاريف كـاركردي انـواع حـالات نفـساني،                فيزيكي يا خنث  
شي خواهند  گرايانه خواهد بود؛ اگر چنين نباشد در اين صورت، آن تعاريف غيركاه             تحويل

شايد بسياري از انواع متمايز حالات فيزيكي بتوانند نقش عليّ واحـد داشـته باشـند؛ و                 . بود
هـاي علـّي      هاي ممكني وجود داشته باشند كه در آنها، حالاتي كه آن نقش             امكان دارد جهان  

بنابراين امكان دارد كـه حـالات نفـساني از طريـق انـواع حـالات                . را دارند فيزيكي نباشند   
گرايـي    كاركردگرايي، هرچنـد بـا فيزيـك      . زيكي تحقق بپذيرند، و اين امكان منطقي است       في

  .جزئي سازگار است، متضمن آن نيست
  
  )Cognitive Psychology(شناسي شناختي  روان

 درحقيقـت نـوعي ديـدگاه كاركردگرايانـة علمـي را دربـاب حـالات                شناسي شناختي   روان
به تعريف اصطلاحات خودش به شـيوة رمـزي         گيرد، هرچند دست      فرض مي   شناختي پيش 

شناسي شناختي عبارت است از فـراهم آوردن    كه يكي از اهداف رواناند ادعا كرده. زند  نمي
مانند اسـتنتاج   (هاي التفاتي     و فعاليت ) مانند باور كردن  (هاي التفاتي     هايي براي توانايي    تبيين
اسـي شـناختي كلاسـيك، زبـان     شن  استدلال كـرده اسـت كـه روان   )Fodor(فودور  ). كردن

است از تمثل نفساني بـا نحـو         مقصود از زبان انديشه، نظامي    . گيرد  فرض مي   انديشه را پيش  
اي معين بر پاية اين تمثلات نفـساني بـه سـبب              تركيبي و معناشناسي، و فرايندهاي محاسبه     

ي معنـا   نمادهـاي نفـسان   . دار نمـاد    شناخت، عبارت است از كنترل قاعده     . ساختار نحوي آن  
شـان شـركت      اي صرفاً به سبب اوصاف نحوي يـا صـوري           دارند، اما در فرايندهاي محاسبه    

اين ديدگاه، متضمن نـوعي  .  استك موتور نحويتوان گفت كه ذهن ي بنابراين مي . كنند  مي
تغيير و تحولات مبتني بر نحو در بين نمادها، سازگاري معناشناختي را            : انگاري است   توازي

كه در حـوزة خـودش ديـدگاه     (زبانِ انديشة شناخت  بر پاية اين ديدگاه،     . دحفظ خواهد كر  
 اسـت از داشـتن يـك نـسبت     ، عبـارت  بـاور كـردن الـف بـودن    در حالتِ) تكلاسيك اس 

اي در زبـان انديـشه كـه معنـايش       با جملـه  ) سازد  يعني آن نسبتي كه باور را مي      (اي    محاسبه
اي   توان از راه تركيـب نظريـه محاسـبه          تي را مي  هاي التفا   تبيين توانايي . الفعبارت است از    

 روان ـ   براي جملات نفساني با يك نظرية روان ـ معنايي فـراهم آورد، و منظـور از نظريـه    



163  

ات
لاح

صط
ا

  

 

نظريـة روان ـ معنـايي، از آن جهـت     . اي است درباب معناي جملات نفساني معنايي، نظريه
  John(ان گونه كه جان سرل مورد نياز است كه حالات التفاتي داراي محتوا هستند، و هم

Searle(ي شرط صدق نيست استدلال كرده است، نحو به تنهايي متضمن معناشناس.  
 شده    ناميده )connectionism(گرايي    يك برنامة پژوهشي در علوم شناختي، كه ارتباط       

 را )neuronنــورون  (هــاي عــصبي   از يافتــه اي از واحــدها را ماننــد شــبكه اســت شــبكه
هاي   توانند فعاليت   توانند روشن يا خاموش باشند، يا مي        اين واحدها مي  . گيرد  يفرض م   پيش

هايشان شـدت و ضـعف دارد، و          اند، و ارتباط    اين واحدها با هم مرتبط    . پيوسته داشته باشند  
گرايـي مـدعي    ارتباط. ها بازدارنده يا برانگيزاننده باشند  علاوه بر اين ممكن است اين ارتباط      

است، ) مانند تشخيص صورت  (هاي تشخيص     درباب طراحي الگوي وظيفه   موفقيت بزرگي   
از حاميـان   برخـي   . هـا   هـا و مثـال       از آمـوختن مقـولات از نمونـه        ندا ها عبارت   و اين وظيفه  

هـا   گرايي سرانجام به جاي تبيين  حالات التفاتي و توانـايي          گويند كه ارتباط    گرايي مي   ارتباط
هـا   با اين همه، بعـضي . يك نظرية بديل فراهم خواهد آورد    بر پايه نظرية سنتي زبان انديشه       

دهنـد، ايـن     به شناخت را بيشتر ترجيح مـي )mixed models(» الگوهاي آميخته«رهيافت 
  .هستند هاي شناختي، نمادين و بعضي ديگر، ارتباطي گويد كه بعضي توانايي رهيافت مي

 دربـاب  )Tyler Burge( ورگـه بر يلت پاتنم و هاي خيالي آزمايشاند كه  بسياري پذيرفته
شناسـايي،   دهد كه محتـواي حـالات نفـساني فاعـل       نشان مي)Twin - Earth( لنگة زمين

دو نفر ممكن است از جهات ذاتي دقيقاً شـبيه          : حاصل ظهور آني از اوصاف ذاتي او نيست       
اند كه    هادعا كرد . هم باشند، اما حالات نفساني هر يك، غير از حالات نفساني ديگري باشند            

اگر ايـن ديـدگاه   .  بستگي دارد)extrinsic - contextual(محتوا به عوامل بيروني ـ متني  
گرايانه درباب محتوا درست باشد، پس نظرية روان ـ معناشناختي بايـد روابـط بـين      بيروني

اسـتفن اسـتيچ    . كنندة محتوا را بررسـي كنـد          نمادهاي نفساني و عوامل بيروني و متني معين       
)Stich(شناسـي بايـد روان ـ معناشناسـي را كنـار بگـذارد و فقـط بـه           گفته است كه روان

شناسي، توصية استيچ را بـه      اما اگر روان  . جملات نفساني بپردازد  ) دستوري(اوصاف نحوي   
كنـد   اما استيچ دوباره استدلال مـي . هاي التفاتي را تبيين كند توان توانايي  كار بندد، ديگر نمي   

با ايـن همـه بايـد       . اي حتي بايد اين هدف تبييني را هم كنار گذارد           محاسبهشناسي    كه روان 
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هاي التفاتي را تبيين كند، در اين صورت نظريـة روان             شناسي بايد توانايي    گفت كه اگر روان   
 )Fred Dretske(جري فودور و فرد درتـسكي  . ـ معنايي ضرورت دارد و مورد نياز است

اند تا ، بـا اصـطلاحات     هر يك به طور مستقل كوشيده)Ruth Millikan(و روث ميليكان 
شدة محتواي جملات يـا حـالات فيزيكـي درونـي             گرايانه، مبنايي براي نظرية طبيعي      فيزيك

  .فراهم آورند
گرايانة محتوا اين مـسئله را در         هاي بيروني   اند كه نظريه    استيچ و ديگران خاطرنشان كرده    

از حيـث علّـي مناسـبت دارد؛ يعنـي اگـر            » حتواي معين داشتن م «آورند كه آيا وصفِ       ميان مي 
صورت آيا آن حالت به سـبب       محتوا يك وصف متني براي حالتي است كه آن را دارد؛ در اين              

 اين موضوعي مهم است زيرا حـالات التفـاتي نـه تنهـا بـه                هايي داشته باشد؟    محتوايش معلول 
بلكـه همچنـين بـه خـاطر        ) غيـره يعني بـاور اسـت يـا شـوق يـا            (خاطر نوعِ التفاتي بودنشان     

درتسكي ـ كه معتقد است محتوا به مـتن علّـي ـ تـاريخي      . شوند محتوايشان در تبيين ظاهر مي
تواند از  چگونه مي» داشتن محتواي معين«بستگي دارد ـ كوشيده است توضيح دهد كه وصفِ  

  .سته باشدحيث علّي مناسب باشد حتي اگر داشتن اين وصف به عوامل علّي ـ تاريخي واب
  

  )consciousness(آگاهي 

جـري  . يكي از مشكلات جدي كاركردگرايي اين است كه قادر نيست آگاهي را تبيين كنـد              
هـا   ها و هوشـياري  حس. اند  اين مشكلات را مطرح كرده)Ned Block(فودور و ند بلاك 

)quale     كه جمع ، qualia تا بـر   گرا مطرح شد      ، نخستين بار از سوي فيلسوفان عمل      ) است
چيزي دلالت كند كه نه شخصي است نه همگاني، بلكه از اين حيث خنثا است؛ امـا گـاهي                 

گيرند كه در تقابل با اشيا و وقايع، امري شخصي است به اين معنا           آن را به معناي چيزي مي     
اكنـون  . هاي حسي مترادف نزديك آن است       داده. تواند آن را تجربه كند      كه فقط يك نفر مي    

 مـا آن را بـه معنـاي اوصـاف و      (زنـد   حرف مـي  qualia و qualeدربارة شتر ند بلاك بي
 مشخـصات پديـداري ، از قبيـل         .)شـود آورديـم     حالاتي كه در تجربـة شخـصي درك مـي         

توانـد نقـش       دو حالت درجه اول مي     ،از اين رو  . هستند جستجوي چيزي يا احساس چيزي    
 حالـت كـاركردي واحـدي را تحقـق          ،عليّ يكسان داشته باشند، و به وسيلة اين نقش عليّ         
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 مربوط به هر يـك از آنهـا معكـوس           )qualia(وشياري   حس و ه    حال، بخشند، اما در عين   
بـه  . انـد   ناميده)inverted qualia(اين وضعيت را مسئلة حس و هوشياري معكوس . باشد

طور مثال، طيف رنگ ممكن است براي دو فرد معكوس باشد، هرچند در حالت كـاركردي        
درحقيقت دو حالت درجه اول ممكـن اسـت حالـت كـاركردي     . دي قرار داشته باشند   واح

اين را  . واحدي را تحقق بخشند اما حس و هوشياري با يكي همراه باشد و با ديگري نباشد               
معلــوم نيــست كــه . انــد  ناميــده)absent qualia(نيــز مــسئلة غيبــت حــس و هوشــياري 

  .حل كنندكاركردگرايان اين دو مسئله را بتوانند 
 تبيينـي كـافي ارائـه كنـد، امـا           التفاتيـت شناسي شناختي ممكن است روزي بـراي          روان
كننـد    و بعضي از فيلـسوفان كـه فكـر مـي          . درباب آگاهي، چيزي براي گفتن ندارد      متأسفانه

گوينـد كـه ايـن       هـاي التفـاتي را تبيـين خواهـد كـرد مـي              اي توانـايي    شناسي محاسـبه    روان
با اين همه، سـرل اسـتدلال كـرده اسـت كـه             . افكند   بر آگاهي نمي   شناسي هيچ پرتوي    روان

اما هنوز نسبت بين التفاتيت و آگاهي معلوم نيست و          . ناپذير است   آگاهي از التفاتيت جدايي   
  .جاي بحث بسيار وجود دارد

هـاي   تامس ناگل خاطرنشان كرده است كه حالات آگاهي از قبيـل حـالات درد، تجربـه         
او . اند به اينكه دارندة آنها در درون آنها اسـت           اي هستند كه شبيه     ، به گونه  بينايي، و مانند آن   

كند كه اين حالات ذهني هستند، و  براي درك آنها بايد اين را درك كرد كه آنها به                     ادعا مي 
چه چيزي شباهت دارند، اما براي انجام اين كار فقط بايد از نقطه نظر تجربي به دارندة آنها                  

هـستند و   ) غيرذهنـي (كي، برخلاف حالات آگاهي، حالات عينـي        ا حالات فيزي  ام. نگاه كرد 
به عقيدة ناگـل    . خواهند جهان را به طور مستقل از هر ذهني توصيف كنند            علوم فيزيكي مي  

پذيرند يا نه، درحقيقت      اين مسئله كه آيا حالات پديداري نفساني به حالات فيزيكي تحويل          
  .پذيرند يا نه ا حالات ذهني به حالات عيني تحويلگردد كه آي به اين مسئله بازمي

 بر آن است پاسخ مناسب به مسئلة آگاهي، Patricia Churchland)(پاتريسيا چرچلند 
كنند نه اينكه     گرايان صورت مسئله را پاك مي       حذف.  است (eliminativism)گرايي    حذف

ايـن ديـدگاه را،     . ود نـدارد  گويند چنين چيزي وج ـ     پاسخ مسئله را بيابند؛ آنها به راحتي مي       
انگـاري    گويد هيچ پديدة نفساني وجـود نـدارد، مـاده           هرگاه به اين معنا فهميده شود كه مي       
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اين ديدگاه با اعتراضات فـراوان رو بـه رو   . نامند  مي)eliminative materialism(حذفي 
ــت ــت . اس ــان  (Dennett)دن ــام ليك ــيده)Lycan(و ويلي ــو    كوش ــه نح ــاهي را ب ــد آگ ان

كنـد كـه آگـاهي مـورد       استدلال مـي )Rosental(ديويد روزنتال . اركردگرايانه تبيين كنند ك
توانيم   خاصي از التفاتيت است، به اين معنا كه حالات آگاهانه دقيقاً حالاتي هستند كه ما مي               

سـرل معتقـد اسـت كـه آگـاهي را           . از راه خاصي باور داشته باشيم كه در آن حالت هستيم          
ناگل بر آن است كه آگاهي را فقط بـا          .  اوصاف فيزيكي ريز مغز تبيين كرد      توان به كمك    مي

اي تبيين كـرد كـه او آنهـا را            ناشده  توسل به اوصاف بنيادي غيرنفساني و غيرفيزيكي كشف       
اينهـا بـه انـدازة    .  ناميده اسـت )proto –mental properties(» اوصاف نفساني نخستين«

  .چه اندازه جاي بحث دارددهد كه مسئلة آگاهي  كافي نشان مي
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